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علی خامنه ای پیرمردی سردرگم
علی خامنه ای اکنون بیست ودو سال است که در مقام رهبری عالی نظام قرار دارد. انجام وظیفه در چنین مقامی نمی تواند کار ساده ای باشد. اخبار تایید نشده ایی در باره ی وخامت وضعیت سلامتی او منشتر شده است. دو سال پیش شایعاتی به بیرون درز کرده بود مبنی بر اینکه پیرمرد بیچاره ناگهان از حال رفته و به حال اغما افتاده است و برخی می گویند که سرطان دارد. سپس محسن مخملباف در نوشته ایی تحت عنوان "رازهای خامنه ای" خبر داده بود که خامنه ای سالهاست که از بیماری افسردگی رنج می برد و هرگز بدون تیم مخصوص پزشکی اش به جایی نمی رود. اخیراً نیز زمزمه های تازه ایی به گوش می رسد : 
پزشکان! به دستیاران سیاسی و مشاوران وی تاکید کرده اند که از دادن خبرهای بد به آقا بر حذر باشند زیرا چنین اخباری فقط به پریشان احوالی ایشان دامن می زند و حالشان را وخیم تر می کند. من امیدوارم که وی در این اوضاع لرزان به یکی از ۱۷۰ عصای عتیقه ای که در کلکسیونش نگهداری می کند (و می گویند ارزشی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار دلار دارد) تکیه کرده باشد.

اما آیا خبر بدی هم برای گزارش کردن به وی وجود دارد ؟ بگذارید نگاهی به برخی واقعیات اقتصادی بیاندازیم. در سال ۲۰۱۰ اداره ی آمار ایران اعلام کرد که ۴۰ میلیون ایرانی در فقر زندگی می کنند و از این عده ۱۰ میلیون نفر در زیر "خط مطلق فقر" قرار دارند. در همین حال ، نرخ تورم به مرز ۱۶.۳ % یا ۱۹.۶ % رسید – بسته به اینکه شما به ارقام بانک مرکزی اعتماد کنید یا به داده های مرکز آمار ایران یا هیچیک از آنها.

از زمانی که دولت به قطع سوبسید انرژی و اقلام اساسی خوراکی پرداخت ، نرخ تورم به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. یکی از روزنامه های اقتصادی کشور با مقایسه نرخ مواد غذایی در ماه رمضان امسال و سه سال پیش به این نتیجه رسیده است که قیمتهای نان ، کره ، پنیر ، تخم مرغ ، شیر ، و خرما ۱۳۷ % افزایش داشته اند. در چنین وضعیتی آیا دیگر جای تعجبی هست که چرا برخی از شهروندان در نقاط محروم شهر تهران از پرداخت قبوض آب و برق و گاز سرباز می زنند ؟ بازنشستگانی که حقوق بازنشستگی ثابتی معادل نهصد هزار تومان در ماه دریافت می کنند اکنون با قبض برق دو ماهه ی دویست هزار توم!
انی مواجه اند. حتی با احتساب پرداخت یارانه های نقدی توسط دولت ، چنین قبوضی عملاً هیچ پولی برای پوشش دیگر هزینه های اساسی زندگی برای حقوق بگیران باقی نمی گذارد.

و در این میان نباید فراموش کرد که ایران یکی از جوانترین جمعیت های دنیا را دارد : نزدیک به ۶۰ % از جمعیت ۷۵ میلیونی کشور را جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل می دهند. اگر قرار باشد که این خیل عظیم از جمعیت جوان کشور در زمره ی استعداد های تلف شده قرار نگیرند دولت می بایست برای پاسخگویی به نیاز بازار کار حداقل یک میلیون شغل جدید در سال ایجاد کند. در عین حال ، نرخ رسمی بیکاری در کشور ۱۳.۵ % اعلام شده است که احتمالاً رقم واقعی آن برای جوانان در حدود ۲۵ % است. ظاهراً تنها شهروند ایرانی که شغل ثابت و مطمئنی دارد مامور اجرای حکم اعدام است.

آیا خامنه ای درک درستی از سلامت اقتصادی ملت ایران دارد ؟ من بعید می دانم که اینطور باشد زیرا در غیر اینصورت دولت می بایست در جهت التیام رنجهای اقتصادی مردم ایران کار می کرد. اما در عوض ماموران دولتی ایران فقط پیگیر دغدغه ها و وسواسهای مقام معظم رهبری هستند : دستگیری جوانان به جرم آبپاشی به یکدیگر و جستجوی پلیس در مغازه های اسباب بازی فروشی برای کشف انبار تفنگهای آبپاش پلاستیکی ؛ یا اجرای سختگیرانه تر طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و تعمیم آن به مهد کودک ها.
در همین اثنا ، درج یک مقاله در باب مقررات پوشش اسلامی در یکی از روزنامه های کشور منجر به بلوایی رسانه ایی و بحث و جدل های فراوان می شود. کتاب های ادبی ، فلسفی و اجتماعی به مخدراتی "زهرآگین" مرتبط می شوند ؛ برای کتابخانه داران و ناشران نسبت به خطرات این مخدرات موعظه می کنند ؛ و یک هنرپیشه زن را به جرم ایفای نقش در فیلمی در باره ی مشکلات اجتماعی جوانان دستگیر می کنند. 

علی خامنه ای پیرمردی سردرگم است. او از تمرکز بر نیازهای واقعی ایرانیان و خواسته های عینی مردم برای یک زندگی موفق و کامیاب ناتوان و عاجز مانده است. اکنون زمان آن فرا رسیده که او از مقام خویش کناره گیری کند و به درمان بیماریهای جسمانی خود بپردازد پیش از آن که زندگی همه ما را به کلی تباه سازد. 
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